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پارادوكس چيست؟ 
نامتعارف و  انديشه ها به صورت  بيان  »پارادوكس چيزى نيست جز طرح مفاهيم و 
عادت زدا كه ذهن مخاطب را به انديشه ورزى، تأمّل، جستارگرايى و پرسشگرى وادار 
مى سازد. ذهنى كه به چنين مرحله اى دست يافت به يكى از متعالى ترين مراحل رشد 
و خلاقيت رسيده است« )كريمى، 1381: 208(. نگارنده در اين تحقيق بر آن است كه، 
ضمن بيان معانى و مفاهيم مربوط به پارادوكس، آن را از دو ديدگاه زير بررسى نمايد: 

 1. از ديدگاه آرايه هاى ادبى؛ 
 2. از ديدگاه تعليم و تربيت و نقش آن در تربيت انسان هاى انديشمند و متعالى. 

 پارادوكس در لغت به معنى باهم ضد و نقيض بودن، ضد يكديگر بودن، ناهمتايى و 
ناسازى است. تناقض در لفظ در صورتى است كه يكى از آن دو امرى را اثبات كند و 
ديگرى نفى، مانند هست و نيست. تناقض ظاهرى در سخنى مصداق دارد كه به ظاهر 
متناقض و ناسازگار آيد، امّا حقيقت پنهان در پس اين ظاهر متناقض، سبب سازگارى 
ميان طرفين ناسازگار شود. تناقض ظاهرى يكى از اسباب برجستگى كلام است )سيما 
داد، 1375، ذيل همين واژه(. اين واژه در زبان فارسى معادل هاى مختلفى به خود گرفته 
است. عده اى آن را »عبارت متناقض نما« و عده اى ديگر »ناهم سازنما« و پاره اى ديگر 
»ناهم سازگون« نام نهاده اند.پارادوكس، عبارت است از گزاره ى ظاهراً متناقض يا حتىّ 
مهمل، كه با دقت بيش تر در مفهوم آن، به سازش يا مصالحه ى معنايى دو عنصر متناقض 
پى مى بريم )جى. اى. كادت، 1976، فرهنگ لغت(. به بيان ديگر، پارادوكس ترتيب گزاره هايى 
است كه به ظاهر هم خوانى ندارند ولى در باطن واجد هم خوانى و يگانگى مى شوند. 
اصل و ريشه ى واژه ى پارادوكس: پارادوكس )paradox( برگرفته از paradoxum در 
لاتين است كه منشأ آن واژه ى يونانى paradoxon است. اين واژه مركب از para به 

معناى »مقابل« يا »متناقض با« و doxa به »معناى عقيده و نظر« است. 
 در فرهنگ آكسفورد )1989( از پارادوكس برداشت هاى مختلفى شده است، ازجمله: 
»سخن يا عقيده اى متناقض با اعتقاد و انديشه ى پذيرفته شده كه اغلب همراه با دلالت 
ضمنى ناخوشايند است، چنان كه با حقيقت اثبات شده ناسازگار باشد. از اين روى 
نادرست و خيالى مى نمايد و گاهى همراه با دلالتى مطلوب و به منزله ى تصحيح خطايى 

عام است )مجله ى علوم اجتماعى، 1374، شماره ى دوم، دوره ى دهم(. 

 هدف اصلى اين مقاله آشنايى با »زبان 
پارادوكس« و معناى لغوى و اصطلاحى آن در 
ادبيات و علوم بلاغى، منطق، عرفان و تعليم و 

تربيت و... با ذكر نمونه هايى از ابيات و عبارات 
بزرگان علم و ادب ايران و جهان و برخى 

روايات و احاديث مربوط به ائمه و اولياى دين 
و تفسير و تعبير آن هاست.

 زبان، تضاد، شطح، تناقض و پارادوكس.

      بلاغت           
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 در علم »منطق«، پارادوكس را عبارت از قضيه اى مى دانند كه از 
يك مقدمه ى قابل قبول تشكيل و به نتيجه اى نادرست و مطلقاً 

غيرقابل قبول يا متناقض با خود منجر شود. 
 در علم »بلاغت« پارادوكس سخنى است كه متناقض با خود 
و نامعقول به نظر مى رسد، امّا مى توان آن را از طريق تفسير و 
تأويل به سخن معنادار و يكپارچه تبديل كرد )همان(. پاره ى از 
انديشمندان و فيلسوفان »عبارت متناقض نما« را اين گونه تعريف 
كرده اند: »عبارت يا انديشه اى كه در وهله ى نخست و به ظاهر به 
نظر مى رسد با خود متناقض باشد، درحالى كه در اصل و در ذات 
خود معناى درست و واحدى را دربردارد و يا عبارتى كه باعقيده 
و باور پذيرفته شده تضاد دارد، امّا درنهايت معنايى توحيد يافته 
و حقيقى از آن استنباط مى شود. در ص 280 كتاب »ذكر جميل

يعنى  »پارادوكس  است:  آمده  پارادوكس  تعريف  در  سعدى«   
حكم.  خود  بر  كلى  و  مناسب  حكمى  شمول  تناقض نما، 
واحد،  امرى  در  عدم  و  وجود  جمع  نفس،  بر  شيئى  توقف 
نمونه ى نافذى براى خروج بلا وجه نمونه اى از حكمى كلى«. 

شَطَح چيست؟ 
 در ادب فارسى و در اصطلاح عرفا و صوفيه، نوعى كلام متناقض 
بيرون از شرع ـ گويند،  را كه صوفيان به هنگام وجد و حال ـ 
شطح نامند. شطح در لغت بيان امور و عباراتى است كه به وصف 
حال و شدّت وجد پردازد و ظاهراً از آن بوى خودپسندى و ادّعا 
و خلاف شرع استشمام شود. از اين گونه است عباراتى چون »انا 
الحق«، كه به حسين ابن منصور حلاج منسوب كنند و »سبحان الله 

ما اعظم شأنى«، كه بايزيد گفته است و نيز حافظ مى گويد: 
 بر در ميكده رندان قلندر باشند    

 كه ستانند و دهند افسر شاهنشاهى 
 خشت زير سر و بر تارك هفت اخترپاى

  دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهى 
 كيفيت »شطح« با »پارادوكس« بسيار شباهت دارد. 

 اهميت زبان پارادوكس 
با زبان پارادوكس و ناهم سازگون است كه ظرفيت زبان و قابليتّ هاى 
انديشيدن از اسارت »بودن« به بالندگى »شدن« ارتقا مى يابد. با اين 
توانايى كه انسان در جايگاهى بالاتر از »آن چه هست و بوده است« 
جاى مى گيرد و »آن چه نيست« را مى تواند در خيال آورد و بنامد؛ 
امكان  با ساختن عالم  يعنى آن چه را در مرتبه ى »امكان« است 
)استواى ميان وجود و عدم(، كه انسان نه تنها »هستان« كه »نيستان« 

را نيز مى تواند بشناسد و برخى از آن ها را از قوه به فعل درآورد و 
يا »تواند بود«ها را به »هست ها« بدل كند )آشورى، 1377: 7(. 

شيوه ى درك زبان پارادوكس 
 براى درك زبان ناهم سازگون و متناقض نما بايد در يك موقعيت 
ذهنى تعاملى قرار گرفت تا ناهم سازى هاى »هم ساز« در »تعادل« 
قرار گيرند. به عبارت ديگر، آن كس كه زبان پارادوكس را فراگرفته 
است، قبل از هر چيز در يك موقعيت »الاكلنگى« قرار گرفته و 
به خوبى هوشيار است كه هر كنشى از جانب او موجب واكنش 
طرف مقابل مى شود. مثال »الاكلنگ« در مقدمه ى كتاب »عصر 
تضاد و تناقض«، كه گوياى اين تعامل و دربردارنده ى راز پنهان 
در اين پارادوكس است، چنين آمده: »زندگى توأم با پارادوكس، 
مثل سوار شدن بر الاكلنگ است. اگر نحوه ى كار الاكلنگ را 
بدانيد و طرف مقابل شما نيز سوارى بر الاكلنگ را بداند، قطعاً 
سوارى لذّت بخشى را خواهيد داشت. ولى اگر فرد مقابل شما 
بازى را بلد نباشد و يا از روى عمد و آگاهى الگوى بازى را 
به هم بزند، بى ترديد ضربه ى غيرمنتظره و ناراحت كننده اى را 

دريافت خواهيد كرد )چارلز هندى، عصر تضاد و تناقض(. 
 با ژرف نگرى در عبارات متناقض نما و فراتر رفتن از تضادهاى 
ظاهرى، به لايه هاى ديگرى از واقعيت پنهان در كلام پارادوكس 
مى توان دست يافت. تضادهاى موجود در آثار بزرگان عرفان، 
فلسفه و هنر نشان از انديشه هاى هزارتو و هزارلايه اى دارد كه 
هرقدر گستره ى تناقض نمايى آن بيش تر باشد، عظمت و عمق 
بسيار  تضادهاى  كه  است،  حيرت انگيزتر  و  والاتر  نيز  انديشه 

وارسته اى در آن موجود است )درگاهى: 48(. 
 زبان پارادوكس، راهيابى به دنياى سرشار از كشف و شهود و 
نور و اشراق است و وارد شدن به ادبيات آن كارى بس سترگ، 
اعجاب آور و چالش انگيز است. زيرا كار بسيار دشوارى است 
اميدوار  نااميدى،  باشيم؛در  منظم  بى نظمى،  در  كنيم:  سعى  كه 
ناآرامى ها، شكيبايى خود  در  باشيم؛  كامروا  ناكامى،  در  باشيم؛ 
در  باشيم؛  نظم شكنى  دنبال  به  نظم جويى،  در  كنيم؛  حفظ  را 
سادگى و يك رنگى، پيچيده و چندگانه باشيم؛ در خودخواهى

و خودپرستى، مردم آميز و مردم دوست باشيم؛ در اندوه وزين، 
نشاطى سبك بال را خلق كنيم؛ در غربت بيگانگى، قرابت يگانگى 
را پديد آوريم؛ در فراغت، اشتغال فعال داشته باشيم؛ در خوف 
و ترس، ايمن باشيم؛ در تك روى، همتاز و همراه ديگران باشيم؛ 
در پيش تازى، ديگران را بيش از خود كمك كنيم؛ در سكون، 
برقرار  تعالى بخش  سكونى  اضطراب،  در  و  سازنده  اضطرابى 
كنيم؛ در تأمّل و تعمّق، به سادگى روى آوريم؛ در اين جا باشيم، 

»پارادوكس چيزى نيست جز طرح مفاهيم و
 بيان انديشه ها به صورت نامتعارف و عادت زدا 

كه ذهن مخاطب را به انديشه ورزى، تأمّل، 
جستارگرايى و پرسشگرى وادار مى سازد

 آن كس كه زبان پارادوكس را فراگرفته است، 
قبل از هر چيز در يك موقعيت »الاكلنگى« قرار 

گرفته و به خوبى هوشيار است
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به  امّا  كنيم  زندگى  اكنون  در  باشيم؛  داشته  آن جا  به  امّا چشم 
باشيم،  بزرگ منش  و  بزرگ انديش  بزرگ سالى  بينديشيم؛  آينده 
امّا قلبى كودكانه داشته باشيم؛ در رياضت طلبى، راحت باشيم؛ 
اوّل نگر  عاقبت بين  و  بجوييم؛  را  رياضت  عافيت جويى،  در 
باشيم و ظاهربين باطن نگر. در سلامتى، بيمارى را و در شدايد، 
آسايش را و در رفاه، رخا را و در خطر، بطََر را و در سفر، حَضَر 
را... جويا شويم.  لذّت  الَمَ،  ناپايدارى را و در  تعادل،  را و در 
بقا را و در  امّا شورانگيزتر آن است كه در فنا،  بسى دشوارتر 
مرگ، زندگى را و در دنيا، عقبا را و در عسر، يسُر را بيافرينيم. 
اين آفرينش، كه نمادى از زايش جديد است، متضمّن تكانه هاى 
شديد براى خروج از پوسته هاى عادى زندگى و ورود به هسته ى 
معناشناختى حيات برتر است )كريمى، 1381: 51(. انسان هرچه قدر 
در حلّ اين معمّاها و گشودن اين گره هاى درهم تنيده جهد كند، 
به همان ميزان به حلقه هاى گم شده و كلاف هاى سردرگم اين راه 
هزارتو مى افزايد مگر آن كه راه و روش خود را از مسير مستقيم 
و خطّى خارج سازد و به شيوه هاى غيرمستقيم و متناقض نما از 

كثرت تضادها به وحدت و يك پارچگى دست يابد. 
 نمونه هاى كلام پارادوكس در كلام بزرگان 

الف( پارادوكس خوف و امنيت يا خوف امنيت زا 
 امام على)ع( مى فرمايد: ثمرهُ الخوفِ الأمن: يعنى ميوه ى خوف ]از 
خداوند[امنيت است )غُررالحكم، ج 1: 323(. هم چنين، مى فرمايد: كَمْ 
منِ خائفٍ وَ فَدَ بخِوفهِِ عَلى قرارةِ الأمن يعنى: بسا خائفى كه خوفش 
]از خداوند[ او را در سرمنزل آرامش و ايمنى مستقر مى سازد )همان، 
ج 3: 55(. در آموزه هاى دينى، به خصوص در نگاه على)ع(، ايمان و 

امنيت از يك زادگاه وجودى برمى خيزد و خاستگاه امنيت را خوف 
و ترس از خداوند مى داند. به اين معنا منشأ و منبع امنيت پايدار در 
خوف دائمى از خداوند است. حضرت على)ع( خوف را حصارى 
براى امنيت درونى و رهايى از كالبد دنيا و پيوستن به جوهره ى 
روح متعالى محسوب مى كند. قرآن كريم نيز رابطه ى خوف و 
پروردگار  مقام  از  »آن كس كه  تعبير مى كند:  اين گونه  را  امنيت 
خائف باشد، در كانون آسايش و امنيت كه همانا بهشت است 

مستقر مى شود«)قرآن، آيات 40 و 41 نازعات(. 
ب( عاقلان ديوانه 

پارادوكس به يك معنا و از نظرى ديگر، زبان »ديوانگان  زبان 
عاقل« و »عاقلان ديوانه« است. زبانى كه از مرز هنجارپذيرى و 
عادت ها عبور كرده است و به وادى ناآشنا و هنجارآفرين وارد 
مى شود. در اين جاست كه انديشه هاى غريب و عجيب، كه از 
اين زبان تراوش مى يابد، گوينده ى آن به ديوانگى شهرت مى يابد 
و در طول تاريخ، ما شاهد ظهور چهره هاى متعدد از اين دست 
بوده ايم )مجله ى معارف، شماره ى 2، دوره ى چهارم، 1366، پورجوادى(. 

 آسمان بار امانت نتوانست كشيد   قرعه ى فال به نام من ديوانه زدند»حافظ« 
 در ادبيات گاهى سخن از چهره هاى خردمندى )هم چون بهلول( 
درميان است كه به آن ها »عقلاء المجانين« گفته مى شد. هوشمندان 
و زيركان رندى كه به ابلهان شهرت داشتند، كه البته اين ابله نمايى 
امان ماندن از راهزنان عقل و  خود راهبردى مخفيانه براى در 
خرد بوده است. محى الدين ابن عربى در تفسير آيه ى »و ترََى 
»كسانى  مى گويد:  )حج/2(  بسُِكارى«  هم  ما  و  سُكارى  الناسَ 
هستند كه به نظر مست مى آيند ولى مست نيستند«. به عبارت 
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ديگر، ديوانه مى نمايند ولى به حقيقت ديوانه نيستند. ابن عربى در 
جاى ديگر، ايشان را »اصحاب عقول بلاعقل« مى خواند و تعبير 
اين دو حالت  بيان مى كند.  را  معنا  نيز همين  »عقلاءالمجانين« 
يعنى عاقلى و بى عقلى، دانايى و ابلهى و هوشمندى و جاهلى را 
چگونه مى توان جمع كرد؟ در آزاد شدن از منطق خرد و رهايى 
از اسارت انديشه هاست كه روح و روان انسان فراتر از آموزه هاى 

اكتسابى به كشف و شهود عرفانى نايل مى شود.    
 زين خرد جاهل همى بايد شدن    دست در ديوانگى بايد زدن 

 آزمودم عقل دورانديش را            بعد از اين ديوانه سازم خويش را 
 عاشقم من بر فن ديوانگى           سيرم از فرهنگ و از فرزانگى 

 هست ديوانه كه ديوانه نشد          اين عسس را ديد و در خانه نشد »مولوى«

 
 ج( رنج لذيذ 

 زخم خونينم اگر به نشود، به باشد    خنك آن زخم كه هر لحظه مرا مرهم ازوست  »سعدى« 
يادآور  رنج ها  ببالد،  خويش  به  كشيدن  رنج  از  بايد  انسان   
در  هسه  هرمان  بيابان،  گرگ  كتاب  از  )نيچه،  ماست.  والاى  مرتبت 
مقاله ى بله زندگى سخت است(. سختى ها مشخص كننده ى مرز ميان 
»موفقيت« و »شكست«اند. لازمه ى موفقيت هاى بزرگ، عبور از 
شكست هاى عظيم و دردناك است. زيرا شكست خوردن در 
زندگى مهم نيست بلكه شكسته شدن خطرناك است. سختى ها 
وجود آدمى را به تحرّك و پويايى وامى دارد و روح و روان را 
از رخوت و سستى و يك نواختى خارج مى كند. به همين دليل 
است كه صاحبان حكمت خرد ناب به ما مى آموزند كه نه تنها 
نبايد از مشكلات و دشوارى هاى زندگى هراس داشت، بلكه بايد 
با آغوشى باز و سينه اى گشاده و نگاهى مشتاق به استقبال آن ها 

رفت و رنج ناشى از آن ها را از جان و دل پذيرا بود. 
انسان خودشكوفا، خردورز و انديشمند، عاقل تر از آن است كه 
بماند. چنين  فقر غافل  بلا و سلطنت  نعمت رنج، حلاوت  از 
انسان وارسته و نيك بختى، از اين كه خداوند او را به اين مصائب 
مبتلا كرده  شيرين و غم هاى لذت بخش و رنج هاى خلسه آور 
است، دائم در سجده ى شكر است و شكيبايى جميل در برابر 

اين مصائب او را فرحناك و طربناك كرده است. 
 

نمونه هايى از تناقض، در آثار شعراى ادب فارسى 
موجود در كتاب هاى درسى 

 هرگز حديث حاضر غايب شنيده اى  من در ميان جمع و دلم جاى ديگر است»سعدى« 
 چنين نقل دارم ز مردان راه      فقيران منعم، گدايان شاه            »سعدى« 
 كى شود اين روان من ساكن     اين چنين ساكن روان كه منم      »مولوى« 

 

گفتم اندر زبان چو در نامد         اينت گوياى بى زبان چو منم       »مولوى«
 گوش ترحّمى كو، كز ما نظر نپوشد    دست غريق يعنى فرياد بى صدايم         »بيدل« 
 از تهى سرشار      جويبار لحظه ها جارى است                   »اخوان ثالث« 
 دولت فقر خدايا به من ارزانى دار   كاين كرامت سبب حشمت و تمكين من است  »حافظ« 

 از خلاف آمد عادت بطلب كام كه من 
كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم »حافظ« 

نتيجه گيرى 
به نظر  با خود  متناقض  نامعقول و  پارادوكس سخنى است كه 
مى رسد. امّا مى توان آن را از طريق تفسير و تأويل به سخن معنادار 
و يك پارچه تبديل كرد. زبان پارادوكس، راهيابى به دنياى سرشار از 
كشف و شهود و نور و اشراق است، زبان نهان آشنايى و رازگشايى 
اسرارى است كه در پس پرده ى محسوسات و رويدادهاى طبيعى 
و عادات روزمره پنهان شده است. كشف اين ناپيدا خود به خود 
بزرگان  آثار  در  وجدآور و لذت بخش است. تضادهاى موجود 
عرفان، فلسفه و هنر نشان از انديشه هاى هزار تو و هزار لايه اى 
دارد كه هرقدر گستره ى تناقض نمايى آن بيش تر باشد عظمت و 
عمق انديشه نيز والاتر و حيرت انگيزتر است. لذا، آشنايى با زبان 
پارادوكس امرى لازم و ضرورى است و ما را در شناخت افكار و 

انديشه هاى بديع شعراى فارسى زبان يارى خواهد كرد. 
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زبان پارادوكس، راهيابى به دنياى سرشار
 از كشف و شهود و نور و اشراق است و

 وارد شدن به ادبيات آن كارى بس سترگ، 
اعجاب آور و چالش انگيز است

زبان پارادوكس به يك معنا و از نظرى ديگر،
 زبان »ديوانگان عاقل« و »عاقلان ديوانه« است


